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Abstract 

hušnūdī and hūnsandī are among the most fundamental concepts in ancient Iranian 

worldview, a way of looking at the world in which all degrees of happiness have a 

high significance and one of the most genuine forms of happiness arises from a 

feeling of hušnūdī and hūnsandī. Considering the importance of these concepts in 

ancient Iranian texts, conducting research on the meaning and concepts of these 

words from Avesta to new Persian can help us to understand the ancient Iranian 

worldview. Using a descriptive-analytical approach, the present study attempts to 

find the origins of these two words and trace the journey of the concepts around 

them in Avesta and Pahlavi texts. After studying several examples, it can be 

understood that hušnūdī and hūnsandī both emerge frequently in ancient Iranian 

texts and their meaning equals to happiness and satisfaction, respectively. In Avesta 

and Pahlavi texts, the need to get the gratification of Ahuramazda and deities has 

repetitively been emphasized and gratification here equals to happiness and 

satisfaction. In addition, many words can be found which are similar to the word 

satisfaction and are connected with satisfaction, happiness, work and endeavor, 

selflessness and most important of all, wisdom. In this point of view, we are 

encouraged to try to make the earth a better place and, at the same time, not become 
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attached to it. In addition, due to the existence of destiny-oriented worldviews, 

wisdom is sometimes used synonymously with illuminated meanings such as 

avoiding avarice, and world’s unreliability. 
Keywords: hušnūdī, hūnsandī, Avesta, Pahlavi texts 
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  باستاني ايراني ها متنخشنودي و خرسندي در 

  *مولود شاگشتاسبي
  **زاده نيري محمدحسن حسن

  چكيده
ي باستاني ايران هستند. نوعي نگاه نيب جهانمفاهيم، در  نيتر خرسندي و خشنودي از اساسي

ي درجات احساس شادماني از جايگاه و اهميت فراواني برخـوردار   همهبه جهان كه در آن 
خيـزد.   ها از احساس خرسـندي و خشـنودي برمـي    اين شادي نيتر نيراستاست و يكي از 

ها از اوستا تا فارسي نو، در فهـم   ها و مفاهيم پيرامون آن پژوهش در راستاي معناي اين واژه
هاي معنـايي انديشـگان زبـان پارسـي دري      بيني كهن ايران و نيز بسياري از پيچيدگي جهان

بررسي  اهميت و جايگاه اين مفاهيم وراهگشاست. پرسش اصلي ما در اين پژوهش تعيين 
 - ي باستاني ايران اسـت. روش تحقيـق، توصـيفي   ها متندر  ها آني متفاوت معاني ها هيسو

 ـ شـه يرضـمن   ميكن ـ يمتحليلي و داده بنياد است و كوشش  ي ايـن دو واژه بـه پيگيـري    ابي
  ي پهلوي بپردازيم.ها متنانديشگان پيرامون اين موضوعات در اوستا و 

گيريم كه خشنودي و خرسندي هـر دو   هاي متعدد نتيجه مي پس از بررسي شاهد مثال
هـاي باسـتاني ايـران نمـود فـراوان دارنـد. در اوسـتا و         در معناي شادي و رضايت در متن

هاي پهلوي بارها بر تلاش براي كسب خشنودي اهورامزدا و ايزدان تأكيد شده است و  متن
ي  عنـاي شـادماني و رضـايت اسـت. همچنـين بـراي واژه      ها به م خشنودي در اين جايگاه

يابيم كه با رضايت، شادماني، كار و  هاي پهلوي مي خرسندي معاني مشابهي در اوستا و متن

 

 ،دانشـــجوي دكتـــري زبـــان و ادبيـــات فارســـي، دانشـــگاه علامـــه طباطبـــايي، تهـــران، ايـــران   *

shahgoshtasbi.molood@gmail.com 
ــان و ا ** ــران دانشــيار زب ــايي، تهــران، اي  ،(نويســنده مســئول) دبيــات فارســي ، دانشــگاه علامــه طباطب

mhhniri@gmail.com  
  16/7/1401 تاريخ پذيرش: ،25/3/1401 تاريخ دريافت:

Copyright © 2018, This is an Open Access article distributed under the terms of the 
Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it 
with others and Adapt the material for any purpose. 



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   200

 

كـه بـين    ي نگرش تر خردمندي پيوند دارد. در اين شيوه تلاش، خويشكاري و از همه مهم
شود، بر  آباداني گيتي تحسين ميشود ضمن اينكه تلاش براي  مينو و گيتي تعادل برقرار مي

گـردد. همچنـين خرسـندي از سـويي بـه جهـت وجـود         عدم وابستگي بـه آن تأكيـد مـي   
هاي تقديرگرايانه گاه در ارتباط با معاني اشراقي چون نهش چيز گيتـي، دوري از   بيني جهان

 كاررفته است. اعتباري دنيا به آز و بي

  ي پهلويها متنخشنودي، خرسندي، اوستا،  ها: دواژهيكل
  

  . مقدمه1
اي كـه   ي خرسندي و خشنودي كه شايد در فارسي نو بهتـرين كلمـه   بسامد كاربرد دو واژه

هـاي باسـتاني ايـران     ي رضايت اسـت، در مـتن   ها به كاربرد واژه توان براي توصيف آن مي
م را هاي فارسي ميانه بسيار زياد است. اين ويژگي اهميت اين مفـاهي  ويژه در اوستا و متن به

ي  همـه كند. نوعي نگاه به جهان كـه در بخشـي از آن    بيني باستاني ايران اثبات مي در جهان
درجات احساس شادماني از جايگاه و اهميت فراواني برخوردار است و يكي از نيكـوترين  

  خيزد.  ها از احساس خرسندي و خشنودي برمي اين شادي
ها  اين واژگان با توجه به جايگاه آنبه نظر مي رسد كه شناخت زواياي مختلف معنايي 

تـري   هاي فارسي ميانه براي دستيابي به فهم روشن ويژه اوستا و متن هاي باستاني، به در متن
بيني كهن ايران، بايسـته اسـت. در همـين راسـتا در پـژوهش حاضـر بـا رويكـرد          از جهان
ه هاي خشـنودي و  تحليلي به دنبال پاسخ به پرسش هاي زير هستيم:  معاني واژ - توصيفي

خرسندي در اوستا و متن هاي پهلوي چيسـت؟، جايگـاه و اهميـت مفـاهيم خشـنودي و      
خرسندي در اوستا و متن هاي پهلوي به چه ميزان است و تا چه اندازه در تعيين جهان بيني 

  باستاني ايراني تاثيرگذارند؟. 
اژه از اوسـتا تـا   شناسـي ايـن دو و   در اين پژوهش براي نيل به اين منظور، ضمن ريشـه 

كنند، اشاره  هاي باستاني ايران مشخص مي ها را در متن هايي كه جايگاه آن فارسي نو به مثال
هاي فكري احتمالي، پيرامون مفاهيم اين دو واژه  خواهيم نمود و تلاش خواهيم كرد جريان

  را تشخيص دهيم.
يم كـه تـاكنون   ي اين پژوهش صـورت گرفـت دريـافت    در تلاشي كه براي يافتن پيشينه

هـاي باسـتاني ايـران صـورت      پژوهش مستقل علمي پيرامون خشنودي و خرسندي در متن
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در پاسـخ بـه    نپذيرفته است. در مورد متن پهلوي، داروي خرسندي خانم كتـايون مزداپـور  
ايرادات ايكاپوريا به اين متن كه آن را به جهت مشـكلات نحـو و لغـت، متنـي مخـدوش      

، آن را »نگاهي ديگر به داروي خرسندي چند پيشنهاد براي خوانـدن «ي  در مقاله دانست يم
ايـم.   ي ايشـان در ايـن پـژوهش بهـره بـرده      اند كه از ترجمـه  اي دقيق ترجمه نموده به شيوه

هاي مستقل كوتاه ديگري نيز مشخصـاً در رابطـه بـا مـتن پهلـوي داروي       همچنين پژوهش
به اين موارد  توان يمخلاصه  طور بهكه  خرسندي و مفاهيم پيرامون آن به طبع رسيده است

)؛ وهمـن فريـدون   1343)؛ صفري آق قلعـه ( 1382مزداپور ()؛ 1383اشاره نمود: دريايي، (
  .Ichaporia (2001) ،shaki, (1992))؛ 1343(

  
  يخشنود .2

بـه معنـاي راضـي     )xšnave- ،xšnu- )xšnāvayeiti ي فعل اوستايي ي خشنودي از ريشه واژه
). فارسي bartholome 1904: 557-558است ( راضي بودن (راضي كردن، شادكردن)و  بودن از

وجـه وصـفي آن    و خشنود كردن، به معناي شنيدن  -xšnav ي فعل باستان اين واژه از ريشه
 ).587: 1395به معناي خشنودي است (كنت،  xšnūtayو اسم آن  -xšnūta در فارسي باستان

بـه معنـاي رضـايت و شـادماني اسـت      ، hušnūdī (hwšnwdy) اين واژه در زبان فارسي ميانه
(meisterernst 2004: 194).  

  
  كسب خشنودي اهورامزدا انديشه بنيادين در گاهان و اوستاي نو 1.2
جـاي اوسـتا، چـه در     ي از پربسامدترين واژگان در اوستا است. در جـاي كي خشنودي  واژه

هاست.  ترين توصيه اهورامزدا از مهمگاهان و چه در اوستاي نو كوشش در كسب خشنودي 
اينان راست كه با انديشه و گفتار و كردار، به «خوانيم:  مي 2بخش  25ها يسنه هات  در گات

 1»خشنودي مزدا بكوشند و به آزادكامي و با كار نيك و ستايشـگرانه، او را نيـايش بگزارنـد   
  ).2، بند 53...(گاهان، يسنا، هات 

شـود.   هاي اوستا، مشابه همـين مضـمون ديـده مـي     ديگر بخشهمچنين در بسياري از 
بـه كـدام   «گويـد:   چنين سخن مـي  هاي خويش با اهورامزدا اين زرتشت در يكي از مناجات

پناه جويم؟ مـرا از خويشـاوندان و يـاورانم دور     )؟ به كجا روم و (از كهآورم يرو مرزوبوم
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 كننـد. اي مـزدا اهـوره!    ، خشنودم نمـي دارند. همكاران و فرمانروايان دروند سرزمين نيز مي
  ).1، بند 46(گاهان، يسنا، هات » چگونه تو را خشنود توانم كرد؟

يابيم كه خشـنودي اهـورامزدا در مقابـل شكسـت اهـريمن مطـرح        قطعات مختلفي مي
مزدا سـازگارتر   مزدا و شكست اهريمن را، آنچه با خواست اهوره خشنودي اهوره«شود:  مي

) همچنين آرزوي خشنودي ايزدان و امشاسپندان 14، بند 0(يسنا، هات .» است آشكار شود..
هـاي   هاي مـزدا آفريـده و آب   هاي مقدس اوستايي مثل فروشي زرتشت، آب و ديگر هستي

 اي مزدا! اي سـپند مينـو!  «شود:  هاي مختلف اين كتاب تكرار مي مرتب در بخش نيك و ...،
گزارم و خواستار بهروزي و رامشم. [بشـود   نماز ميي برآورده، ترا ها دستاينك در آغاز با 

(گاهان، يسنا،  »و منش نيك، گوشورن را خشنود كنم دي خر ] با كردارهاي اشه و با همهكه
  ).1، بند 28هات 

ي خشنودي در كنار ستايش و نيايش و آفرين قرار  در ميان دعاهاي پاياني بندها نيز واژه
ي ايـزدان اشـون    همـه «شود:  دفعات مشاهده مي عا بههاي مختلف اين د گيرد و در بخش مي

هاي نخستين آموزگاران كـيش،   فروشي هاي نيرومند پيروز اشونان، يفروش مينوي و جهاني،
). در 12، بنـد  0(يسـنا، هـات   » 2... خشنودي شما را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين

و راسـپي از اهـورامزدا    خـوانيم كـه زوت   در يسنا هات شصت مي دعاهاترين  يكي از مهم
بشود كه خشنودي و پارسايي و درود و «خواهند كه به خانمانشان خشنودي ارزاني كند:  مي

  ).2، بند 60(يسنا، هات » دهش و پذيرش، بدين خانمان ارزاني شود!
شود به ظور تقريبي در اكثر موارد خشنودي به معناي  ها استنباط مي گونه كه از مثال همان

مندي و نارضايتي قرار دارد اين مضـمون   رضايتمندي است و در مقابل گله - 2 شادماني - 1
  كنيم: مشاهده مي 157فروردين يشت بخش  31ي  خوبي در كرده را به

ها در اين خانه خشنود شوند و ما را پاداش نيـك و آمـرزش سرشـار     بشود كه فروشي
ه آنان سرودهاي ورجاوند آنان از اين خانه خشنود بازگردند. بشود ك كهخواهند. بشود 

از مـا   مند گلهي نيايش ما را به اهوره مزدا و امشاسپندان برسانند. مبادا كه آنان ها نييآو 
  )157، بند 31ي  مزداپرستان، از اين خانه دور شوند (فروردين يشت، كرده
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  خشنودي و شادماني و متعالي 2.2
خـواهيم   كـه  چنـان ي فارسي ميانه ها متني اوستا و ها مثالبا توجه به شاهد  رسد يمبه نظر 

ي خرسندي كـه مفـاهيم رضـايتمندي و     واژهي خشنودي به يكي از معاني  واژهديد، معناي 
ي خشـنودي بيشـتر    واژهنزديك است. با اين تفاوت كه بسامد كاربرد  كند يمشادي را افاده 

ي مينـوي بسـيار   ها يهستو ديگر براي نشان دادن رضايتمندي و شادماني اهورامزدا، ايزدان 
ي خرسندي است. خشنودي معنايي متعالي از رضـايتمندي و شـادي را افـاده     واژهبالاتر از 

  : ميخوان يم 191. در دينكرد ششم بند كند يم
كـه از پـس آن درد    آن اسـت خشنودي  :نديگو يمكهن آموزگاران آيين مزديسني چنين 

ديگري از همين كتاب خشنودي توصيف احساسي  دبن در) ، 191(دينكرد ششم، بند نباشد.
بـه دسـت    بخشـند  يم ـكه فرد شايسته در عوض پاداشي كه ايزدان در گيتي و مينو بـه وي  

تا خود را شايسته گرداننـد   كند يمرا نصيحت  مؤمناندر اين بند آذرباد مهرسپندان  آورد يم
ي است كه شايسته باشد. ايزدان سودشـناس هسـتند و پـاداش    كس  آنخوشبختي از  چراكه

و به همين جهت فرد شايسته هميشه  بخشند يمي درست بهشخص شايسته را در گيتي و مينو 
  )3D7dخشنود است. (دينكرد ششم، بند 

  
  خشنودي و رضايتمندي 3.2

ايـن واژه    ي فارسي ميانه شواهد مثالي وجود دارند كهها متني خشنودي در  واژههمچنين 
خـواهيم گفـت بـه     كـه  چنان. مفهومي كه كند يمبيشتر مفهوم رضايتمندي را افاده  ها آندر 

در  b-14-16و  b-14-7ي بنـدها ي خرسندي  نزديك است در دينكـرد ششـم در    واژهمعناي 
  :ميخوان يماين رابطه 

كـرد ششـم بنـد    دين( »كوشايي نيكي، و آفت آن ناخشنودي و سختي اسـت  ب- 7- 14«
 آنخشنودي و رضايت نيكي، و آفت ب - 16- 14). «216ص  ترجمه ميرفخرايي: 7- 14ب

 ).216ص  ي ميرفخرايي: ترجمه، 16- 14كرد ششم بند بدين( 4»تنبلي و كاهلي است

در اين بندها خشنودي در معناي رضايت به وضعيت موجـود و قناعـت بـه كـار رفتـه      
  است.
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  . خرسندي3
از  (Meisterenst 2004: 193) معنـاي راضـي و خوشـحال    به hunsandي  ي فارسي ميانه واژه
صفت و به معناي خوب،  hū ي شده است. واژه تشكيل hū+ sand ي اوستايي ي دو واژه ريشه

فعل است به معاني ديده شدن و به نظر  sand و )bartholome 1904: 1817عالي و زيبا است (
ي اوستايي آن بـه   از ريشه hunsandي  نهي فارسي ميا رفته واژه هم روي )Ibid: 1559(رسيدن 

چيـز در   بيند، همـه  چيز را خوب مي كسي است كه همه hunsand معناي خوب ديدن است.
رسد، پس خرسندي به معناي احساس رضايت است. احساسـي   چشم او خوب به نظر مي

عنـاي  تركيبي از آرامش و شادماني است. در اوستا اين واژه چون خشنودي بـه م  احتمالاًكه 
] پذيرفتيم و تو خوانده شديم و [آن را آوران اميپسرودخوانان و «راضي بودن و شادي است: 

(يسنا، هـات هفـت، بنـد    » كساني همچون ما را نويد دادي، خرسنديم» 5دين«به پاداشي كه 
24.(6  

  
  )متأخري فارسي ميانه (زرتشتي ها متنخرسندي در  1.3

تا آنجا والا است كه متأخر در ديدگاه زرتشتي  ژهيو بهي خرسندي و رضايت  جايگاه انديشه
به دست ما رسيده است. اين مـتن   باره نيدراكوچك مستقلي به زبان فارسي ميانه فقط  متن
هايي كـه درمـاني    ويژه رنج به ها را ي رنج نام دارد چاره و درمان همه» داروي خرسندي«كه 

  :داند يمندارد در خرسندي 
] ] را چاره ني، بخشيده [و مقـدر و مخـتص  ] چيز كه [آن[آنراي . داروي خرسندي ب1

] ايـن (=داروي  ]، آسـاني [و سـهولت  شده است؛ و نيز درمان آن را كه چـاره [هسـت  
 ـ ] دارو اين باشد [به وزن[دستور ساختن- 2خرسندي) دهد: ه مـنش  ] يك درمسـنگ: ب

 ـ  - 3سنگ؛  دانگ ك] از روي دانش شناختن خرسند، ي[و آميختن ن نكـنم [و  و اگـر اي
] بهتر تواند بودن [و بتر هم [كارهااز امروز تا فردا  - 4 ]، چه كنم، دانگي؛خرسند نباشم

] بتـر توانـد بـودن [و بتـر هـم      [هم نيامگر از -5دانگ سنگ؛ ]، يكتوانست باشد مي
] آمـده اسـت،   در ايـن (= واقعـه) كـه [پـيش     -6 سنگ؛ ]، يك دانگتوانست باشد مي

و اگر خرسند نباشم، براي  -7 يك دانگ سنگ؛ ]،[است تر آسانخرسند بودن براي من 
  ).5-6: 1382(مزدا پور  يك دانگ سنگ ]،ر [است] مرا دشوارتكار بهتر نيست، [ولي
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خيزد و خرسـند بـودن نيـز چـون      خرسندي چيزي است كه از آن شادي و آساني برمي
درم كه از تركيـب شـش   يك  7ي آن يك درم است. اي دارد كه اندازه دارويي تركيبي نسخه

شده است. نخستين دانگ مربـوط بـه داشـتن دانـش      تشكيل دانگ كبه وزن ي هركدامماده 
شناخت خرسندي و چگونگي تركيب كردن اجزاي مختلف دارو است. دومين دانگ به اين 

بـه معنـاي آينـده)     مجـازاً اي كه از آن ناخشنودي تا فـردا (  مسالهپردازد كه شايد  انديشه مي
يابد و بهبودي در اوضاع حاصل شود؛ پس اكنون بهتر است خرسند باشي. سومين گشايش 

ي جز خرسندي ا چارهي منطقي است كه بر دردي كه درماني ندارد  مسالهدانگ توجه به اين 
ي چه كني؟ چهارمين دانگ توجـه بـه ايـن انديشـه     خواه يمنيست اگر خرسند نباشي پس 

بدتر شود،  ميبر يمچيزي كه اكنون در آن به سر است كه هميشه ممكن است اوضاع از آن 
اي بسيار درخشـان   پس با توجه به اين نكته بهتر است خرسند باشيم. پنجمين دانگ انديشه

اي نيـز   اي كه برايمان ناگوار است و چاره مسالهكند و آن اينكه خرسند بودن بر  را مطرح مي
ردن است پس بهتر است خرسند باشيم و تر از گله، ناخرسندي و اندوه ب ندارد همواره آسان

دانگ پنجم بر اين نكته تأكيد دارد كه بـا ناخرسـندي و انـدوه     دييتأنهايتاً ششمين دانگ در 
ي خود نخواهي يافت ولي رنجت افزون خواهد شد پس  خورده بردن درماني براي كار گره

  بهتر است خرسند باشي.
ي نگرش زردشـتي  ها يژگيوآيد از  اين خرسندي، شادماني و رضايت به آنچه پيش مي

 حتي در بدترين شرايط اهريمني است ي و اندوهديناامبه زندگي است. از منظر اين ديدگاه، 
) در دينكرد ششم در اهميت و ستايش خرسندي از خسـرو انوشـيروان   293: 1393(شاكد 

  شود: روايتي نقل مي
d4 

gōwēnd kū Xusraw ī anōšag-ruwan guft kū ēn sē wāzšag wāzag xwadāyān ud 

pid pādexšāyān ud tuwānīgān ud abarīg harw kas be šnāxtan ud kār az-iš 

kardan a wizīrišnīgīhā andar abāyēd ēk frasāwandīh be šnāxtan ud ēk ēr-

mēnišnīh ud ēk hunsandīh čē pad šnāsagīh ī frasāwandīh ī xwēš be šnaxran ī 

ān ī andar-iz ēk rōz-šabān be šāyēd madan ud pad ēr-mēnišn xwēš mēnišn pad 

ēn warm be kunēd kū ān-iz ī duš-čihrtom anāgih andar gēhān ēdōn sam šāyēd 

barēd ō-z man šayēd madan. [ud] pad hunsandīh ka-š anāgīh pad ān ēwēnag 

awēš rasēd ī čarag xwāstan nē šayēd kāmagīha pad-iš hunsand bawēd ud wad 

dōgānag nē kunēd ēk ān ī az anāgīh ī frāz rasīd ud ēk ān ī az a hunsandīh guft 
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ēstēd kū kē pad ān ī mad hunsand ēg-iš niyāz nē paydāg če kē hunsand 

tuwānīg (Shaked 1979: 180). 

  4د

گويند كه خسرو انوشيروان چنين گفت: اربابـان، پادشـاهان،    يسني ميحكماي آيين مزد
قدرتمندان و ديگر مردمان بايد اين سه گفته را بدانند و حتمـاً بـه آن عمـل كننـد. اول     

كه  شناختن فناپذيري، دوم فروتني و سوم خرسندي. با آگاهي به فناپذيري انسان بر اين
كند. با فروتنـي انسـان آگـاه     خت پيدا ميدر يك روز چه ممكن است پيشامد كند، شنا

هاي جهان ممكن است به مـن نيـز برسـد و بـا      ترين بدبختي شود كه حتي سهمناك مي
اي نيست آن مصيبت را  خرسندي، آن هنگام كه مصيبتي به وي برسد كه براي آن چاره

 رسد و يكي هـم از ناخرسـندي   يعني يكي كه از خود آن بلا بر وي مي؛ كند دو تا نمي
رسـد خرسـند باشـد، نيازمنـد      گويند كسي كه بدانچه بر او مي شود. حكما مي ناشي مي

  (Shaked 1979: 180) تواناستخرسند  چراكهشود  نمي

 شـده   اشارههاي پهلوي به اهميت و جايگاه خرسندي  همچنين در بسياري از ديگر متن
چند مينو كه در تـن   ميانخوانيم كه از  ي خرسندي مي است. در متن يادگار بزرگمهر درباره

مردمان موجود است خرسندي از همه استوارتر است. در ايـن مـتن خرسـندي را در كنـار     
 دهد خرد، انديشه، هوش، خيم، خوي و اميد ذكر كرده است كه خود اهميت آن را نشان مي

 كنـد  ها را خرسندي در برابر مال معرفي مي ). در همين متن بهترين كرفه108: 1391(عريان 
هاي پهلوي خرسندي يك خويشكاري بسيار مهم اسـت. در   ). همچنين در متن107(همان: 

  خوانيم: بخش ديگري از همين متن مي
دادار هرمزد براي بازداشتن آن چند دروج (و نيز) براي ياري مردمـان چنـد چيـز     - 43

و  نگاهدار مينو آفريد، آسن خرد (=خرد فطري) و گوش سرود خرد (=خرد اكتسـابي) 
خويشكاري خرسندي، پاييدن  - 49يم و اميد و خرسندي و دين و همپرسگي دانا ... خ

طلبي و مجسم داشتن رنج (حاصـله) از ناخرسـندي و بـيم (حاصـله) از      نفس از زياده
=پناه) در آن باشد به چيز ديگـر نـدادن (و) بـراي    ملجأ (و آن چيز را كه آخرين  افراط

ه جز آن كردن نشايد رنج و اندوه نـه بـردن   چيزي كه گذشته و براي بدي آن چيزي ك
  ).108- 107است (همان: 

ي آيـين زرتشـت اسـت كـه      نيروي خرسندي در اين متن يكي از چند مينوي برجسـته 
  ي آفريده است.طلب ادهيزهرمزد براي ياري مردمان براي دوري از افراط و 
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  شادماني راستين در خرسندي است 2.3
با شادماني در ارتبـاط اسـت. در حقيقـت در بسـياري از      قاًيعمخرسندي رضايتي است كه 

  ي معنايي شادي است. ي از واژگان حوزهكي  واژههاي باستاني ايران، اين  متن
كه در زندگي داشتن چند چيز بهترين است و ايـن   ميخوان يمدينكرد ششم  e32در بند 

  شادي است: ديآ يمشود و آنچه از خرسندي به دست  خود از چند چيز ناشي مي ها نيبهتر
e32 

guft ēstēd ku pad hān ī pad zindagih andar abāyēd tuxšāgīh, ud pad hān ī pad 

ruwān andar xwēš-kārīh, ud pad hān ī pad be widīrišnīh andar weh-

kerdārīh 

sūdōmand-tar. ud pad zīndagih drustīh ud padēxwīh ud āsānīh ud abē-

bīmīh ud 

rāmišn, ud pad ruwān tūxšāgih ī pad kirbag ud pahrēz ī az wināh, ud pad 

be 

widīrišnih nām ud husrawīh abāyišnig. ēn and ciš hān weh ī az ēn and cīš 

bawēd 

drustīh az paymān ud padēxwīh [K251v] az *āfrīn (?) ud rāmišn az 

frārōnīh ud 

āsānīh az hunsandīh ud abē-bīmīh az a-wināhīh ud tuxšāgīh ī pad kirbag 

ud az- 

wināh-pahrēxtan az [M583] šnāsīh ud nām ud husrawīh ī wuzurg az 

kunišn ī 

nēwag (Shaked 1979: 202). 
كـه از چيزهـايي كـه بـراي زنـدگي ضـروري اسـت،         انـد  گفتهحكماي آيين مزديسني 

بـه هنگـام مـرگ نيـاز      ازآنچـه و  براي روان لازم است خويشكاري ازآنچهي و كوش سخت
است، كردار نيك، سودمندتر است. براي زندگي، تندرسـتي، پيشـرفت، آسـايش، امنيـت و     

كوشي در انجام كـار ثـواب و پرهيـز از گنـاه و بـه هنگـام مـرگ         شادي؛ براي روان سخت
از شوند: تندرستي  اند از چند چيز ناشي مي ها كه خود بهترين و اين نامي بايسته است خوش

پيمان (رعايت اعتدال)، كاميابي از دعاي خير، شادي از خرسندي، امنيـت از گنـاه نكـردن،    
 نـامي از عمـل نيـك    كوشي در كار ثواب و دوري از گناه از دانش و آگـاهي و نيـك   سخت

  ).34e ،1394 :243(دينكرد ششم، بند
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بـه نحـوي   خوانيم كه غذا را بايد مفصـل و تميـز،    همين كتاب مي 319بند  همچنين در
كامل خورد كه خرسندي در اين بند به معناي شادي و لـذت   طور بهي و با خرسندشايسته، 

  ).Shaked 1979: 126( است
توان بر اهريمن پيروز شـد. در   بيني زرتشتي شادماني ابزاري است كه با آن مي در جهان

بر ستيزه و آزار  ] و شادماني بخش تامينوي [ي روينما را « خوانيم: مي 28گاهان يسنه هات 
ي  ). در يسـنا هـات نهـم بخـش بيسـت واژه     6، بند 28(گاهان، هات » دشمنان چيره شويم

در ايـن بنـد    شـده  يمعرف ـخرسند در كنار واژگان كامروا و دليـر ابـزار مبـارزه بـا اهـريمن      
ي مرگ! اين چهارمين بخشش را از تـو خواسـتارم: [چنـان     اي هوم دور دارنده« خوانيم: مي
ي سـتيزه و شكسـت    شكننده من كامروا، دلير و خرسند بر اين زمين درآيم و درهم] كه كن

نويسـي   نامـه  نيـي آي  ). در متن پهلوي درباره20، بند 9(يسنا، هات  »...ي دروج باشم  دهنده
  خوانيم: مي

(باشد كه) شما عمر طولاني كنيد و درست (=سالم) زندگي كنيد، خرسندي يابيد  - 22
اريد و روان خويش را تعالي بخشيد و با پذيرش خرسندي (= تسلي و خاطر، آسوده د

  ).141: 1391(عريان  ن كنيد گناگ مينو و ديوان را ...بافتن)، شكسته و نابود و ويرا

  توان گناگ مينو را نابود كرد. پس با پذيرش خرسندي كه شادماني به همراه دارد مي
نوعي از شادماني صحبت شده است كه هاي پهلوي در مورد  هم در اوستا و هم در متن

بخـش ششـم    53در حقيقت جز از انـدوه چيـز ديگـري نيسـت. در گاهـان يسـنه هـات        
  خوانيم: مي

فريبنده اسـت. دروج را از   نجايادرستي دريابيد كه دروج در  اي مردان و زنان! اين را به
در  آمـده  دسـت  بهشادي  پيشرفت و گسترش بازداريد و پيوند خويش را از آن بگسليد.

ي راسـتي،   كننـده  تبـاه ، درونـدان  سـان  نيبدي است ا هيما]، اندوه كورسو [ي تباهكاري
  ).6، بند 53(گاهان، يسنا، هات  كنند دگي مينوي خويش را نابود ميزن

و آن رامش  - 6«خوانيم:  مي MK سينو دستهاي  ي از مجموعه متنا قطعهدر  طور همين
آن خوشي را نبايد خوشي داشتن كـه   - 7 غاز اندوه بود.آ ازآن پسرا نبايد رامش داشتن كه 

  ).91: 1391(عريان » تلخي گران بود ازآن پس
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هاي باستاني، راستين و  ي از احساس شادي از نظرگاه اين متنا درجهبنابراين هر نوع و 
شود؛ اما آن احسـاس شـادماني راسـتين و سـتوده چيسـت و از چـه        حقيقي محسوب نمي

بينـي باسـتاني    ي شادي و اهميت آن در جهان ي بسيار دربارهها پژوهشخيزد؟ تاكنون  برمي
است كـه بـراي اولـين بـار      8ي نيولي مقالهها  ترين آن ايران انجام پذيرفته است. يكي از مهم

ي شادي در گيتي و شـادي مينـوي تقسـيم     دوطبقههاي باستاني ايران را به  شادماني در متن
دهـد قطعـاتي از    ي شادي راستين اطلاعاتي به دست مـي  از نظرياتي كه دربارهكند. يكي  مي

ارتباط شادماني را با خرسندي مشاهده كنيم  وضوح بهكتاب دينكرد ششم است در اين متن 
  خوانيم: اين كتاب مي 196در بند 

196 

ušān ēn-iz ōwōn dāšt kū: rāmišn mādayān hun sandīh, ud bēš mādayān ana- 

hunsandīh. če ka Ohrmazd ī xwadāy pad nēkīh ī -š ast nē hunsand hād, ēg-

iš nē   

nēkīh hād. ud agar Ahreman pad anāgīh nē ana-hunsand hād, ēg-iš nē 

anāgīh hād (Shaked 1979: 76). 

196  

حكما و بزرگان آيين مزديسني بر اين باورند كه اسـاس شـادماني خرسـندي اسـت و     
هـايش   است. چراكه اگر پروردگار هرمزد بر نيكـي  رنج و اندوه در ناخرسندي ي ريشه

هـايش ناخرسـند نباشـد،     خرسند نباشد، پس نيكي نداشته است و اگر اهريمن بر بدي
  ي نداشته است.  ا بدي

تـرين عامـل در انـدوه،     تـرين امـر در شـادماني را خرسـندي و اساسـي      در اين بند مهم
خوبي اهميت و ارتباط خرسندي را با شادماني  . اين جملات بهاست شده يمعرفناخرسندي 

كنـد. همگـان چـه     ي مهم ديگـري نيـز اشـاره مـي     نكتهبه  . همچنين اين بنددهند يمنشان 
فطري از نيكـي خرسـندند و از بـدي     طور بهاهورامزدا و چه اهريمن و چه ديگر مخلوقات 

اسي بسـيار والا اسـت. هـر كـار نيـك      ناخرسندند؛ بنابراين اين رضايت قلبي در اينجا احس
خرسندي به دنبال دارد و هر كار بد ناخرسندي؛ پس اگـر اهـريمن از كارهـايش ناخرسـند     

خرسند نباشد، كارهايش نيـك   شيها يكيناز  اهورامزدانباشد، كار بدي نداشته است و اگر 
ي خويش  ستهيناشاتوجه ناخرسندي اهريمن از كارهاي  ي قابل نبوده است. در اين بند نكته
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» ي اهريمن، مينوي تباهكار و آفرينش او نكاتي درباره«ي  مقالهاست. در اين رابطه شاكد در 
بد نيست و گاه در اعمال او رفتارهايي  مطلقاًي زرتشتي ها متنكه اهريمن در  دهد يم شرح

ي  دهي ـآفردر تناقض است. براي مثال مـرگ هرچنـد    كاملاًكه با جبلت او  ميكن يممشاهده 
ي شيطاني تدبير اهريمن براي فساد ها هوساهريمن است؛ اما در آن فوايدي هست. هرچند 

كـه ايـن شـامل هرمـزد و ديگـر       بـرد  يمآدمي است؛ اما كل آرايش دنيا از كارهاي او سود 
كـه در آن   بنـدد  يم ـي آفرينش اهريمن با هرمزد پيمـاني   اسطوره. در شود يممخلوقات نيز 

دار است كه اين وفاداري با جبلت و سرشت اهريمن در تناقض است پيمان به قول خود وفا
  ).39- 38: 1381(شاكد 

ي شاكد از اين بنـد دينكـرد اعتمـاد كـرد كـه بـه نظـر         اگر بتوان بر آوانويسي و ترجمه
ي صحيح است اين مورد نيز يكي از مواردي است كه اهريمن در آن سرشت نيـك  ا ترجمه

  ي آفريدگان حتي اهريمن. همهق به دارد. خرسندي احساسي است متعل
ي خرسـندي و ارتبـاط آن بـا شـادي      ارزشمند ديگـري دربـاره   ي در همين كتاب قطعه

  يابيم: مي
E30b 

xwēš-tan pad rāmišn dārišn ud rāmišn az ān ī frārōn čiš owōn pad niwāzišn 

čiyōn ān ī aburnāyag ud owōn pad-iš tuxšišn kū tā-š rāmišn hagriz az tan be 

nē šawēd ud ka rāmišn ān čiš xwāhēd ī ka-š ō kāmag sāzēnd wināh be šayēd 

būdan ān čiš nē bē any čiš ka kunihēd rāmišn abzāyēd ud wināh budan 

nēšayēd kunīšn ud pad ēč ēwēnag rāmišn az tan be nē hilišn če aburnāyag was 

ka čiš ān xwāhēd [ī] ka-š ō kāmag sāzēnd wināh az-iš šayēd būdan ka pad 

gōhrīgīh ī ān čiš ān xwahēd owōn xwārēn čiš čiyōn xormā-ēw ayāb gōz-ew 

dahēnd hunsand [ud] pad rāmišn bawēd ud dānāgān rāmišn ī owōn arzōmand 

hunsandīh rāy guft ēstēd (Shaked 1979: 198). 

دارد و بايد نشاط خود را در امور درست و شايسته چونان  انسان بايد خود را شاد نگه
داشـته اسـت و بكوشـد تـا آن شـادي از       اي را نگـه  دلسوزانه نگه دارد كه گـويي بچـه  

كه لذت، اقتضا چيزي را دارد كه زيـان در آن نهفتـه اسـت،     وقتي وجودش بيرون نرود.
كه لذت آن زياد و زيان آن كم  انسان نبايد آن را انجام دهد؛ بلكه بايد كاري را انجام داد

وجه نبايد اجازه داد كه لذت از وجود بيرون شـود؛ چـون اغلـب، كـودك      هيچ باشد. به
بار است و اگر در عوض آن به او خوراكي  طلبد كه در صورت انجام، زيان چيزي را مي
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د نهن ـ دانايان، لذتي را ارج مي شود. مانند خرما يا گردو بدهند او راضي و خوشحال مي
  ).139: 1392كه خرسندي راستين در پي دارد (شاكد 

شود.  كند كه شادي واقعي در خرسندي راستين يافت مي در اين قطعه صراحتاً اشاره مي
هاي كوچك كه زيان در پي دارد، از وجـود انسـان    هرگز نبايد اجازه داد اين شادي با لذت

نايي برخوردار نيستند، ممكن است ي كافي از دا اندازه به بيرون شود. كساني كه چون كودك
به دنبال چيزي روند كه براي آن ها زيانبار اسـت و اينچنـين شـادماني واقعـي را از دسـت      

نهند. در متن ديگـري كـه اشـاره خـواهيم      اما دانايان خرسندي راستين را ارج مي؛ دهند مي
  كند. نمود. برترين خرسندي را دانايي معرفي مي

يـابيم. بـراي    نيز قطعاتي در ارتباط با شادماني و خرسندي مـي هاي پهلوي  در ديگر متن
 MKنـويس   ي سخنان بخت آفريد و آذرباد زرتشتان كه يكي از قطعات دست مثال در قطعه

: 1391(عريان  »به آنچه كه آمده خرسند باشيد (و) اندوهگين نباشيد - 10«خوانيم:  است مي
است. در حقيقـت خرسـندي از    قرارگرفته ). در اين جمله نيز خرسندي در مقابل اندوه95

ي از احساس شـادماني كـه در ميـان انـواع آن از ارزش     ا درجهانواع احساس شادي است. 
  بالايي برخوردار است.

  
  تنبلي و سستي، آفت خرسندي است 3.3

ي وجود دارد كه خرسندي را در مقابل سسـتي و كـاهلي   تأمل قابلي  در دينكرد ششم جمله
  خوانيم: ر اين بند ميدهد. د قرار مي

B14 

ud ēn-ez paydāg ku be ke dānēd ku ce wehīh ud ce petyārag ēnyā wināh be ne 

dānēd 

burdan …[16] hunsandīh wehīh, u-š ašgahānīh petyārag (Shaked 1979: 

137-138). 

نيكـي  ) بديهي است كه تنها كسي كه بدانـد  9گويند (كهن آموزگاران آيين مزديسني مي
خرسندي نيكـي   ]16[تواند از گناه دور بماند...  آفت آن است مي چيست و چه چيزي

  است و تنبلي و كاهلي آفت آن است.



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   212

 

 بـه معنـاي سسـتي، كـاهلي و تنبلـي اسـت       )ašgahānīh )aĵgahānīhلغت فارسي ميانـه  
)mackenzie 1971: 7 مقابله ) تنبلي در آيين مزديسني از صفات بسيار نكوهيده است و براي

با آن، همواره انسان اشون به انجام كار و تلاش و خويشكاري مخصوص خـويش دعـوت   
 خوانيم كه خوشبختي و سعادت به كار و كوشش بند هفت مي 32ها هات  شود. در گات مي

يابنـد كـه    كدام از اين گناهكـاران درنمـي   هيچ«دانند:  بازبسته است چيزي كه گناهكاران نمي
آهـن گـدازان گفتـه     ]كه زندگي به ما آموخته و بدانسان كه با [آزمـون  گونه همان - كاميابي
  )7، بند 32(گاهان، يسنا، هات ]» [بازبسته استبه كار و كوشش - شده

بيني بزرگ مزديسـني ارتبـاط    در حقيقت شادي و خرسندي حداقل در بخشي از جهان
رفت، آفـت خرسـندي   مستقيمي با كار و كوشش و تلاش دارد و بنا بر متن دينكرد چنانكه 

تنبلي و كاهلي است. يا به عبارتي براي رسيدن به خرسندي بايد كوشا بود. عبارتي كـه بـه   
كند. از طرفي در همين متن در  نشيني را رد مي رسد ارتباط خرسندي با زهد و عزلت نظر مي

  خوانيم: مي b21بند 
B21 

ud En-ez paydāg ku a-hunsandīh ud widangīh az gēhān be barišn be ēdōn 

barišn ku 

tuxšāgīh be ne kāhēd (Shaked 1979: 140). 

گونه كه كوشايي كاسته  بديهي است كه ناخرسندي و سختي را بايد از جهان برد؛ اما آن
  نشود.

ي كـه كـار و   ا گونـه ناخرسندي را بايد از بين برد يعني همواره بايد خرسند بود؛ اما بـه  
بنـابراين  ؛ ي همين جهان مادي آسيب نبينـد ها ييداراوردن كوشش و تلاش براي به دست آ

ي و عزلـت  نينش ـ گوشـه خرسندي در اين جايگاه مفهومي نيست كه مـروج   رسد يمبه نظر 
ي معنـايي اسـت كـه از ايـن بنـد اسـتنباط       كوش ـ سـخت همراه با  ها داشتهبه  رضايت باشد.
  10شود. مي
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  خرسندي دانايي است ترين بزرگ 4.3
زرتشـتي پيونـد بسـيار     ي هـاي فارسـي ميانـه    ويـژه مـتن   در اوستا و به شادي و خوشبختي

رضايت) دارد. اين مباحـث  ( يخرسندمستحكمي با دانايي و خرد و همچنين خشنودي يا 
هـاي   زرتشتي و متن اتيالهي بسيار گسترده در  دامنهو داراي  تيبااهماز موضوعات بسيار 
  باستاني ايران است.

اسـت. در   بخـش  يشـاد شـود   از سپند مينو اعطا مي معمولاًتا، خرد و دانشي كه در اوس
اي مزدا! ... از سپندترين مينوي خويش و در پرتو «خوانيم:  بخش دوم مي 43ها، هات  گات

از  روزه همه] [ي خويش رپايداشه، دانش برآمده از منش نيك را به ما بخش تا در زندگاني 
هاي فراوان ديگر در اوسـتا و   ). همچنين مثال1ند، ب43(يسنا، هات  »شويم مند بهرهشادماني 

 كننـد.  كه ارتبـاط دانـايي و خـرد و شـادماني را ثابـت مـي       شوند يمهاي پهلوي يافت  متن
 هاست يشادمان نيتر نيراستنيز ذكر آن رفت، خرسندي از برترين و  نيازا شيپكه  طور همان

ننـد. در انـدرز آذربـاد مهرسـپندان     گزي اندرزهاي دينكرد ششم دانايان آن را برمـي  بنا بركه 
شده است كه خـود شـاهد مثـال ديگـري بـراي اثبـات        ترين خرسندي دانايي معرفي بزرگ
  ي شادماني و خرد و دانايي است: رابطه

105 

pad āstawānīh ī dēn abar tuxš čē hunsandīh mahist dānāgīh ud čē wuzurg-tum 

ummēd 

ī mēnōg» ( 235: 1391عريان  ). 

105 

از آن) اميـد  تـر (  ترين خرسندي دانايي و بزرگ در ايمان به دين بسيار كوش چه بزرگ
  ).81: 1391مينو است. (عريان 

كند خرسـندي نيـز    در اين متن اهميت دارد از دو جهت است. اول آنكه اثبات مي آنچه
م داراي درجـات اسـت و دو   مزديسـني چون بسياري از ديگر مفاهيم و احساسات در آيين 

ي خرسندي دانايي اسـت. بـه عبـارتي دانـايي و      درجهي اين متن والاترين  گفتهاينكه بنا بر 
هاي ديگر  ي شادي ي كه از خردمندي به دست آيد بر همها يشادمانو  نديآفر يمخرد شادي 
  برتري دارد.
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  خيزد ي از خرسندي برميازين يبتوانگري و  5.3
 ازي ـن يبانسان با داشتن آن توانگر و  نعمتي است كههاي باستاني خرسندي  بنا بر شواهد متن

  خوانيم: در دينكرد ششم مي ارتباط نيدرا. گردد يم
آيد، هيچ نيازي در  افتد و پيش مي كه انساني كه خرسند باشد به آنچه اتفاق مي شده گفته

آيد. چون كسي كه راضي و قـانع اسـت، تـوانگر اسـت و كسـي كـه        او به وجود نمي
  ).131: 1392(شاكد  رسد كسي به فريادش نمي وكتاب حسابر روز حريص است د

خوبي بر ارتباط خرسـندي و تـوانگري    در سخنان بخت آفريد و آذرباد زردشتان هم به
او  جز بهگويند بخت آفريد گفت كه هيچ مردم نيست از من توانگرتر  - 1«تأكيد شده است: 

پهلوي يادگـار بزرگمهـر از    ين در متن). همچن95: 1391(عريان  »كه از من خرسندتر است
  خوانيم: مي 123تا  118سطر 

118. kē abē-niyāz-tar. 119.ān ī hunsand-tar. 120.kē hunsand-xīr-tar. 121.ān ī 

hu-škōh-tar. 

122.kē hū-škōh-tar»  :269(همان( . 

چه كسـي در برابـر    - 120است. خرسندتر كه آن - 119است.  ازترين يبچه كسي  - 118
 شـكوهمندتر چـه كسـي    - 122شـكوهمندتر اسـت.    كه آن - 121مال خرسندتر است. 

  ).111(همان:  نكوهش مردمان را از نيازمندي بدتر شمرد كه آن - 123است. 

ي كـه در مقابـل مـال خرسـند اسـت      كس آن ؛ واست نيازترين يبكسي كه خرسند است 
هرگز براي رفع نيازمندي خويش نكوهش مردمان را به  هچراكشكوهمند) است. بلندمرتبه (

  .خرد ينمجان 
  
  خرسندي و درويشي 6.3

ي خرسندي و اصطلاحي به نام درويشي  در كتاب دينكرد ششم به ارتباط نيرومند ميان واژه
(driyōšīh) تـوان از آن توشـه    خوانيم كه بهترين چيزي كه مي شود. در اين متن مي اشاره مي

  برگرفت درويشي است:

  
  



 215   )زاده نيري مولود شاگشتاسبي و محمدحسن حسن( ... خشنودي و خرسندي

 

141 
u-šan ēn-ēz a'ōn dāšt ku pad andarz [ī] ō mardomān ēdōn ēstēd ku pad 

andarz[i] ō 

mardomān ēdōn guft ēstēd ku driyōšīh pahlom ud pad miyān kunēd, u-š 

saxt abar driyōšīhī  

pahlom ciš [ēstēd]. ud ke ne a- cārīh be ēwāz wehih ud burzišn ī driyōšīh 

rāy pad diryōšīh 

ul, ēstēd, awe ahreman abāg māzandagān az gēhān be kard bawēd 

(Shaked 1979: 56). 

است  هشد نقلبزرگان آيين مزديسني باور داشتند كه يكي از اندرزهايي كه براي مردمان 
شويد و در آن استوار باشـيد. كسـي    مند بهرهاين است كه درويشي بهترين چيز است از آن 

كه نه از روي ناچاري، بلكه به جهت پسنديدگي و ستايش درويشـي، بـر آن اهتمـام ورزد،    
  اهريمن و ديوان را از جهان بيرون كند.

  خوانيم: مي 143در ادامه سخن در بند 
143 
u-šān ēn-ez a'ōn dāšt ku driyōšīh ēd bawēd ke tawān xwāstag ī gētīg rāy tan 

padēxw 

ud bawandag, ud ox az-eš āhangīg, menišnīg pad-eš hunsand, ud tund ne 

andar bawēd,  

ud andar awe ī cašmag tawānīg ne tar-menišn be a'ōn kunēd ku abāg 

cašmagīh ud 

tawānīgīh ī awe driyōšīh ī man pas-ez hān ham ku an hēm (Ibid: 58). 

 تنشگويند: درويش كسي است كه  بزرگان آيين مزديسني در تعريف درويش چنين مي
بـه آن   اش شهياندو  گردان يرواست؛ اما ذهنش از آن  مند بهرهي كافي  اندازه بهاز مال گيتي 

ساني كه توانگرند خرسند است. همچنين او از موقعيت خود خشمگين نيست و نسبت به ك
كه درويشـي مـن بـا     شدياند يم؛ بلكه با خود دارد ينمو مال فراوان دارند، خوارداشت روا 

  ما هر دو يكي هستيم. تاًينهاثروت آن مرد با هم همراه است، چراكه 
ي درويش در ادبيات مزديسني از معنـاي بسـيار مثبتـي برخـوردار اسـت.       بنابراين واژه

است؛ اما به آن وابسته نيست  مند بهرهي دنيا  خواستهگويند كه از مال و  درويش به كسي مي
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و نسـبت بـه آنچـه     شـد ياند ينم اش ييدارابنا بر عبارت دينكرد به مال و  تر قيدقيا به تعبير 
  ست، يعني راضي و شادمان است.دارد خرسند ا

 145در بنـد   بنـدها ي همـين   ادامه قرار دارد. در  škouhiي ي درويش در مقابل واژه واژه
  خوانيم: مي باره نيدرا

145 

u-šan ēn-ez a'ōn dāšt ku škōhih ēd bawed ke *tawān xwāstag ī gētīg 

bawandag nēst, 

pad-eš ana-hunsand, xwēš-tan pad duš-farrag dārēd ud andar aweī 

*tawānīg ud cāšmag 

tar-menišn, xwad hamēšag ō *cašmagīh ud tawānīgīh kōšēd (Ibid). 
كنند: فقير كسي اسـت كـه    تعريف مي گونه نيا) را škōhihحكماي آيين مزديسني فقر (

شته باشد) برايش كـافي نيسـت و از آن ناخرسـند    كه از آن دا هراندازهدارايي و مال گيتي (
همـواره در   كه يدرحالو از ثروتمندان بيزار است،  داند يماست. خودش را همواره بدبخت 

  حال تلاش براي كسب ثروت بيشتر است.
  خوانيم: از همين متن مي 177و در بند 

177 

u-šān ēn-ēz a'ōn dāšt ku pad-ez xwāstag kardan ciš-ē ēn weh ke tuxšāg hungār 

ud 

hunsand bawēd (Ibid: 70). 

گويند كه بهترين روش در كسب ثروت اين است كه انسـان   حكماي آيين مزديسني مي
  ، نيك كنش و خرسند باشد.كوش سخت

بخـش جامعـه ساسـاني را     نيتر بزرگ» شاهنشاهي ساساني«بنا به نظر دريايي در كتاب 
ميـان تنگدسـتان آبرومنـد     وجود نيباا. دادند يمشكيل ت الناس عوامتهيدستان، ستمديدگان و 

و فقراي فرومايه كه خوار  شد يمتوصيه  ها آن) كه به دستگيري از driyōšānيعني درويشان (
، تمايز وجود داشت. بنابراين تنگدستان گفتند يم) škōhān» (اشكوهان« ها آنو به  شده شمرده

 رسـاندن  يارمردم تنگدست اما قانع بود. ي ها آنو منظور از  شدند يمآبرومند درويش ناميده 
 تابنـد  يبرم ـي زرتشتي واجب است و كسـاني كـه از ايـن كـار روي     ها متنبه درويشان در 
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). همچنين بنا بر نظر شـكي  421: 1383است (دريايي، شده دادهيي در دوزخ وعده ها عذاب
را از اسـلاف   هـا  آنبايـد   الاًاحتمو  اند بوده كرده ليتحصي از درويشان از روحانيان و ا طبقه

بـه نظـر    ). از طرفـي Shaki, 1992: 652-558ي اسـلامي بـه شـمار آورد.(    دورهدرويشان در 
زيـاد بـوده اسـت. از     متـأخر تعداد اشكوهان يا فقراي فرومايه در جوامع باسـتاني   رسد يم

نـد، بلكـه   از وضع خـود ناراضـي بود   تنها نه ها آنكه  شود يمي پهلوي چنين استنباط ها متن
 داده يم ـدزدان و جنايتكاراني تشـكيل   احتمالاًرا  ها آنافراد ثروتمند را تحقير كرده و بيشتر 

. بنـا بـه نظـر دريـايي     انداختنـد  يم ـ خطـر و تجارت در كشور را به  شهرهااست كه ايمني 
گروهي متحد  سان همانبودند، اشكوهان نيز به  افتهي سازمانكه درويشان گروهي  گونه همان

اين گروه به وضع خود راضي نبودند  ازآنجاكهي خود بودند. ها گروه همو پشتيبان و ياريگر 
از ثروتمنـدان دزدي كننـد و احتمـال دارد ايـن واژه در توصـيف       شدند يمي متقاعد آسان به

  ). 423- 421: 1383يا بيكاران باشد (دريايي، كوش سختي كارگران  طبقهبخشي از 
بيني آيين مزديسـني كـه    گيريم حداقل در بخشي از جهان گفته شد، نتيجه مي بنابر آنچه

ي آن هستند، خرسندي معنايي بسيار متعالي دارد. خرسـندي در   اين قطعات دينكرد نماينده
ي و زهد ارتباطي ندارد؛ بلكـه  نينش گوشهي از نعمات گيتي، عزلت، مند بهرهاين معنا با عدم 

كند، خرسندي به معناي نينديشيدن به  تأكيد مي صراحتاًدينكرد  ي كه ظاهر جمله گونه همان
دارايي مادي و عدم وابستگي به آن است. همچنين خرسندي در اين معنا در مقابل آزمندي 

شده است. اشكوهيه يا فقر  گر جلوه 11ي اشكوهيه ي در واژهخوب به. مفهومي كه رديگ يمقرار 
ي دنيا و آزمندي اسـت.   خواستهه معناي وابستگي به ب قاًيدقدر اين بخش از آيين مزديسني 
ي مادي خود راضي نيست. بر كساني كه ها داشتهاز  گاه چيهفقير در اين معنا كسي است كه 

بيشـتر   يهـا  خواسـته بـا آزمنـدي در كسـب     كـه  يدرحالو  رديگ يماز او توانگرترند خشم 
از همين دانشنامه در رابطه با  c21. در بند برد يم، همواره در رنج و بدبختي به سر كوشد يم

  خوانيم: ناخرسندي و ارتباط آن با حرص مي
c21 

ēn-ez ēdōn ku pad xwadāyīh ud xwāstag a-paymān waranīg ne bawīšn, ce-š 

nēwagīh ī   

mad ēstēd mezag kam dānēd ud xwad-ez andar a-hunsandīh ud an-āsānīh 

zīwēd ke pad 

xwadāyīh ud xwāstag a-paymān waranīg bawēd (Ibid:152). 
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c21  
، حرص مال و قدرت داشـته باشـد چـون طعـم     ازحد شيببديهي است كه انسان نبايد 

چيزي را كه دارد كمتر درك خواهد كرد و همواره در نـاراحتي و ناخرسـندي بـه سـر     
  خواهد برد.

  
  كند خرسندي ديو آز را خاموش مي 7.3

هاي پهلوي ارتباط نيرومندي با آزمنـدي و نكـوهش آن دارد. آز    خرسندي همچنين در متن
 نيتـر  هراسـناك  بسـا  چـه ي اهريمنـي و  هـا  يهسـت ي باستاني ايران يكي از انواع  گذشتهدر 
. ايرانيان پيش از روزگار زرتشت جهان را آكنده از انواع ارواح و ديوان و فرشتگان هاست آن

كه برخي براي انسـان سـودمند و برخـي زيـان رسـاننده       پنداشتند يم و موجودات ماورايي
وارد بـدن انسـان شـده و او را آزار     ماًيمسـتق بودند. از منظر اين ديدگاه برخي از اين ديوها 

و آدمـي را بـه لغـزش،    شده  پنهانو برخي ديگر در گوشه و كنار خانه و مزرعه  ددنرسان يم
و  اطي ـبااحتسرشار از خطر و تهديـد و بـلا اسـت و تنهـا      جا همه. ندشتدا يم واگناه و خطا 

توان از خطـر در   ي مناسب ميها يقربانبازدارنده و نذر و  يها طلسمتدبيرهاي مناسب مثل 
گونـه مجسـم    امان ماند. در آن دوران گرسنگي، تشـنگي، پيـري و فرسـودگي دقيقـاً همـان     

 گـر يد عبـارت  بهنيروهايي قايم به ذات يا  مثابه بهها  كه خشم، حسد، آز و تنبلي. آن شدند يم
بنـابراين اگـر كسـي بيمـار يـا پيـر       ؛ گذاشـتند  يم ريتأثكه بر فرد  شدند يمديوهايي تصوير 

 ، درست مانند كسي بود كه آلوده به خشم و حسد است. به ايـن معنـا كـه ديـوي    گشت يم
مـواره انتظـار   بنـابراين ه ؛ مخصوص او را گرفتار كرده تا مرتكب شقاوت يا قساوت شـود 

تا ايزدان به ياري گناهكار بشتابند و ديو سبب گناهكاري را كيفر دهند تا او رستگار  رفت يم
تـا بـا نـذر و قربـاني و دعـا و مناجـات خـود را از         دنديكوش يمگردد. پس آدميان همواره 

  ).109: 1393(بويس  معصيت حفظ كنند
هاي باسـتاني در   يمنان است كه در متناين اهر نيتر تيبااهمدر اين ميان ديو آز يكي از 

بيني باستاني ايران، ديو آز  در جهان قتيدر حقو مراقبت از او بسيار تأكيد شده است.  پرهيز
كه برخي از دانشمندان چون معنـايي   آنجاتا  رود يمترين ديو به شمار  بعد از اهريمن بزرگ

. انـد  گرفتـه مفهوم كلي بدانديشي  كنند و آن را در بيش از معناي حرص و آز از آن اراده مي
ديو آز همچنين ارتباط نيرومندي با خداي زروان دارد بنا بر، اين اسطوره، زروان كه خداوند 
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كه زودتر به دنيا بيايد،  دو فرزندشعادلي است وعده داده بود كه پادشاهي را به هركدام از 
در عمل پادشاهي را به او ي كرد و اول ظاهر شد او دست شيپخواهد بخشيد و چون اهريمن 

ي آميختـه بـه جـوهر آز بـه اهـريمن      ا جبهكرد؛ اما هرمز را بر وي حاكم ساخت و  واگذار
بـا   تي ـدرنهاي مخلوقات اهريمني را ببلعـد؛ امـا    همهبخشيد. آز ديوي است كه قرار است 

  ).103: 1374. (زنر بلعد يمي نيروهاي روشنايي خود اهريمن را  مداخله
خوانيم از ميان دروجاني كه گنـاگ مينـو بـراي فـريفتن مردمـان       در يادگار بزرگمهر مي

 ها ستمكارتر است: ي آن از همه» آز«آفريده است 

فرجام تن، آشفتگي كالبد و دشمن روان اين چند دروج اسـت كـه گنـاك مينـو بـراي      
ج كـدام و چنـد   آن درو - 29مردمان فراز آيـد.   در برابرفريفتن و گمراه كردن مردمان، 

شـهوت و كـين و بوشاسـب و دروج     وآز و نياز و خشم و رشك و ننـگ   - 30است 
 ـآز ناخرسندتر و  - 32از اين دروج كدام ستمگرتر - 31بدعت و تهمت.   ...تـر  چـاره  يب

 ).108: 1391(عريان 

كه  ميخوان يمčidag andarz i pōryōtkēšan) ( شانيوتكيپورهمچنين در متن چيدگ اندرز 
ي از دينكـرد  ا قطعـه در تائيد اين مطلـب در   طور همين). 69با خرسندي بزنيد (همان:  آز را

  كند: ترين ديوان را از روان دور مي خوانيم كه خرسندي هراسناك ششم مي
e28 
gōwēnd kū dastwar-ēw guft kū ōwōn čiyōn petītīgīh ruwān az harw wināh 

pāk kunēd 

ōwōn hunsandīh frahist druz ī stahmag az ruwān abāz dārēd» (Shaked 

1979: 196). 

كه توبه گري روان را از هر گناه پاك كنـد، بـه    گونه همانگويند كه دستوري گفت كه 
  ).138: 1392 ترين ديو را از روان بازدارد (شاكد خرسندي ستهم گونه همان

استاني ايران نيرومنـد،  بيني ب گونه كه ديو آز در جهان توان نتيجه گرفت همان مي بنابراين
رود، نيروي مينوي خرسندي نيز كـه   شكست ناپذير و از ستمكارترين اهريمنان به شمار مي

درست در قطب مخالف ديو آز قـرار دارد، بـه همـان انـدازه قدرتمنـد و داراي اهميـت و       
آز به معناي قناعت است و اندكي بـا   جايگاه بلند است. به نظر مي رسد خرسندي در برابر

  خرسندي شادمانه در فلسفه اصيل مزديسني متفاوت است.
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  سفارش بسيار به پرهيز از گلايه و شكايت و نكوهش آن 8.3
بينـي   سفارش به خرسندي و خشنودي همانند بسياري از مفاهيم ديگـر در جهـان   در مقابل

ي پهلوي سفارش به پرهيز از مفهوم مقابل اين انديشـگان، يعنـي نكـوهش گلايـه و     ها متن
هايي است كـه   يكي از متن است. كتاب دينكرد ششم شكايت يكي ديگر از انديشگان رايج

خوانيم كه انسـان بايـد از نيكـان     اين مطلب در آن، بسيار تأكيد شده است در اين كتاب مي
  سپاسگزار باشد ولي از بدان لب به گله نگشايد:

286 
ušan ēn-iz ōwōn dāšt ku: az wehān āzādīh ud 4spās gōwišn ud az wattarān 

gilag nē  

gōwišn» (Shaked 1979: 110). 

كهن آموزگاران آيين مزديسني بر اين باورند كه انسان بايد سپاسگزار نيكان باشـد و از  
  ).101: 1392 بدان لب به شكايت نگشايد (شاكد

خيزد كه اولين  نكوهيده برميخوانيم كه دشمني ميان مردمان از چندين عمل  همچنين مي
  است: آن كلك (گله و شكايت)

C83c 

ēn-iz čahār āhōg andar mardōm dušmenīh būdan guft estēd, gilag ud afsōs ud 

āwēnišn ud  

penīh (Shaked 1979: 174). 

  س 83س
اند كه ايـن چهـار خطـا در ميـان مردمـان       كهن آموزگاران آيين مزديسني نقل كرده

  ).128: 1392 : گلايه، استهزا، سرزنش و حرص (شاكدگردد يممسبب دشمني 

و دم  بـرد  يمي گله و شكايت (كسي كه رنج  خورندهسفارش شده است كه  طور همين
) و بردبار و در كار نيك، كوشا باشيد و مردمان را از رنج و نااميدي خود بـاخبر  آورد يبرنم

  شود و دشمنانتان متنفرتر خواهند گشت: ها نفرت ايجاد مي بين شما و آن چراكهنكنيد 
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29 

ušān ēn-iz ōwōn dāšt kū: gilag-ōbār ud pad kirbag tuxšāg ud3 wistāx bawišn, 

ud spās az  

mēnōgān xwāhišn»(Ibid: 14). 

كـه رنـج را تحمـل    كسـي  گله (كه خورنده  اند كردهكهن آموزگاران آيين مزديسني نقل 
بايد باشيد و سپاس از مينويـان   مطمئن) و بردبار و در كرفه كوشا و آورد يبرنمكند و دم  مي

  بايد خواهيد.
خوانيم كه نبايد مردمان را از رنج و نااميدي  از همين كتاب مي 46همچنين در بخش س 

  خود باخبر نمود.
c46  

ēn-iz ēdōn kū az āzār ud ōrēb ī mad ēstēd was kas āgāh nē kunišn če 

mardōmān pad-iš wēš  

andar ayārēnd ud dušmen pad-iš ayārēndtar kē bēš ud abārōn udōrēb ī 

mad ēstēd was kas  

āgāh kunēd (Shaked 1979:160). 

  46س 

كند، چون  خودآگاهبديهي است كه انسان نبايد افراد بسيار را از اندوه محنت و فلاكت 
  ).122: 1392 (شاكد گردند يمو دشمنانش از او متنفرتر  شوند يممتنفر  مردم از او

  
  خرسندي و نهش چيز گيتي 9.3

ي پهلوي گاه با قناعت، دوري از دنيا و مضامين اشـراقي مشـابه،   ها متنمفهوم خرسندي در 
  :ميكن يمي عالي آن را در متن پهلوي مينوي خرد مشاهده  نمونهمرتبط است كه 

از مينوي خرد كه چرا مردمان به اين چهار چيزي كـه بايـد بيشـتر در ذهـن     پرسيد دانا 
: گذران بودن چيز گيتي و مرگ تن و حساب روان شندياند يمكمتر  شندينديبخود بدان 

 ب فريب ديو آز و بـه سـبب ناخرسـندي   و بيم دوزخ؟ مينوي خرد پاسخ داد كه به سب
  ).5- 1، بندهاي 17(مينوي خرد، بخش 
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و بـه نظـر    ردي ـگ يمآزمندي قرار  در برابرپيشتر گفتيم  كه چناناين مفهوم خرسندي در 
ي نمـود يافتـه پيونـد دارد. در    خوب بهي پهلوي ها متنبا تقديرگرايي كه در برخي از  رسد يم

  :ميخوان يم c17دينكرد ششم بند 
c17 

ēn-ez ēdōn ku pad hān ī bagō-baxt hunsand bawišn, ce bāstān andar a-

hunsandīh ud bēš  

zīwēd ke pad hān ī bagō-baxt ne hunsand (Shaked 1979: 152). 

گويند) كه بايد به تقدير ايزدان راضي بود چرا كسي  (كهن آموزگاران آيين مزديسني مي
  كه به آن راضي نباشد همواره در ناخرسندي و اندوه به سر خواهد برد.

تـوانگر   تـوان  يمين پرسش كه كدام مردم را متن مينوي خرد در پاسخ به ا 34در بخش 
ي از خردمندي و سلامتي كسي مند بهرهكه بعد از  دهد يمآورد مينوي خرد پاسخ  حساب به

). 7، بنـد  34توانگرتر است كه به آنچه بدو رسـيده خرسـند باشـد (مينـوي خـرد، بخـش       
عناصـر زاهدانـه   همچنين در دينكرد ششم داستاني در رابطه با ناخرسندي و ارتبـاط آن بـا   

ي خواسته و  همهو از  كند يميابيم. اين داستان سرگذشت فردي است كه در كوه زندگي  مي
  :ميخوان يمقانع گشته است در اين قطعه  ها نيتر كمكار گيتي به 

D11 

*gōwēnd ku mard-e frāz o kōf-ē mad ud mard-ē dīd ī andar hān kōf mānist, 

az-eš pursīd ku ce-nām hēh, u-t ce [B455] kār ud ce xwarišn. ud mērag guft 

ku ranz-spōz nām hēm, u-m xwarišn bar ī draxtān, u-m kār ēn ku wināh ne 

kūnēm. ud hān mard guft ku nēwag ez ēd nām ud nēwag-ez ēd kār ud nēwag-

ez ēd xwarišn. ud mērag guft ku az tō ke be stānēd. ud hān mard guft ku a-

hunsandīh az man be stānēd (Shaked 1979: 186). 
كه: فردي به كوه آمد و شخصي را ديد كه در كـوه   كنند يمحكماي آيين مزديسني نقل 

كند. از او پرسيد: نامـت چيسـت؟ كـارت چيسـت؟ غـذايت چيسـت؟ آن        زندگي مي
برد. غذايم ميـوه درختـان    ن است: كسي كه رنج را از بين ميشخص پاسخ داد: نامم اي

كـه نكونـامي اسـت.     راسـتي  كنم. آن مـرد گفـت: بـه    است. كارم اين است كه گناه نمي
ها چـه   كه نكو طعامي است. آن شخص گفت: آن راستي به و كه نكوكاري است راستي به
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 كننـد (شـاكد   دور مـي  ها ناخرسـندي را از مـن   گيرند؟ آ ن مرد گفت: آن چيز از تو مي
1392 :133.(  

؛ بنابراين، در ديدگاه بخشد يمپيشتر گفتيم كه زروان پادشاهي جهان مادي را به اهريمن 
باورمندان به زروان گيتي در تسلط اهـريمن اسـت و بايـد از آن دوري جسـت. از طرفـي      

ه وي بخشيد، ي آميخته به جوهر آز با جبهزروان، هنگام بخشيدن پادشاهي گيتي به اهريمن، 
در جهـان   كـه  يمـادام شـوند و   مردمان با روي آوردن به كارهاي اهريمني گرفتار ديو آز مي

. سرانجام روزي كه آز، چيزي بـراي خـوردن   شود يمآزمندي وجود دارد، اهريمن نيرومند 
نيابد، اهريمن را خواهد بلعيد و هدف نهايي هستي با نابودي اهريمن محقـق خواهـد شـد    

ي خرسندي كه به  واژهممكن است بخشي از انديشگان پيرامون  نيبنابرا ؛)192 :1384(زنر 
ي ن ـيب جهانبه جهت نمود  ابندي يمي قناعت ارتباط طوركل بهدوري از آز، نهش چيز گيتي و 

ي خرسندي ارتباط  واژهرسد معاني پيرامون  همچنين به نظر مي ها باشد. زرواني در اين متن
ي جبر يا اختيار دارد كه به جهت گستردگي و پيچيـدگي آن، در   شهيداننيرومندي با باور به 

  خواهيم پرداخت. ها آنپژوهشي مستقل به ارتباط 
  

  يريگ جهينت .4
يي هـا  شـه يرايراني هسـتند كـه   - ترين مضامين عرفان اسلامي خرسندي و خشنودي از مهم

هـاي   بسيار كهن دارند. بسامد حضور اين واژگان و مفاهيم پيرامون اين دو در اوستا و مـتن 
بينـي باسـتاني ايـران ثابـت      پهلوي بالا است و اين ويژگي اهميت اين مفـاهيم را در جهـان  

جاي اوستا كوشش در كسب خشنودي اهورامزدا، ايزدان و امشاسـپندان از   كند. در جاي مي
  شود. تكرار مي دفعات بههاست و در ميان دعاهاي پاياني بندها  ترين توصيه مهم

بيني زرتشتي و آيين مزديسني از جايگاه والايي برخوردار  مفهوم خرسندي نيز در جهان
است. در اوستا اين واژه چون خشنودي به معناي راضي بودن و شادي است و چيزي است 

ي پهلـوي، شـادي   هـا  مـتن بنابر شـواهد   گريد عبارت ؛ بهخيزد كه از آن شادي و آساني برمي
. از طرفي مطابق با بينش باسـتاني ايـران، شـادي ابـزار     شود يمراستين، در خرسندي يافت 

بر اهريمن پيروز گشت. در ايـن   توان يممبارزه با اهريمن است؛ بنابراين با ياري خرسندي 
فطري از نيكي  طور بهبيني، همگان چه اهورامزدا و چه اهريمن و چه ديگر مخلوقات  جهان

خود خرسندند و از بدي خود ناخرسندند. اين مفهـوم چـون بسـياري از ديگـر مفـاهيم و      
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ي  درجـه واهد، والاتـرين  بـر ش ـ ي داراي درجـات اسـت و بنـا    سنيمزداحساسات در آيين 
  خرسندي، دانايي است.

يـين  ي درويشي دارد. درويشـي در آ  واژههمچنين مفهوم خرسندي ارتباط نيرومندي با 
و  هاسـت  توشـه مزديسني خصلتي بسيار مثبت است كه داشتن آن براي فرد اشون بهتـرين  

است؛ اما به آن وابسته نيست  مند بهرهي دنيا  خواستهگويند كه از مال و  درويش به كسي مي
و نسـبت بـه آنچـه     شـد ياند ينم اش ييدارابنا بر عبارت دينكرد به مال و  تر قيدقيا به تعبير 
ي و دوري نينش ـ عزلتبا زهد و  كاملاًد است. خرسندي و درويشي در اين معنا دارد خرسن

  ي گيتي منافات دارند.ها نعمتاز 
ي پهلوي، گاهي در ارتباط با خوارداشـت دنيـا و دوري از   ها متناز طرفي خرسندي در 

به معناي قناعت است و ممكن است به جهـت   ها گاهيجا. خرسندي در اين رديگ يمآز قرار 
به اين شيوه ظهور يافته باشد.  ها متني تقديرگرايانه چون زرواني، در اين ها ينيب جهاننمود 
؛ بخشـد  يم ـي باورمندان به زروان، او پادشاهي جهـان مـادي را بـه اهـريمن     نيب جهانبنا بر 

جست. از طرفـي زروان، هنگـام    بنابراين، گيتي در تسلط اهريمن است و بايد از آن دوري
ي آميخته به جوهر آز به وي بخشيد و ديو آز بعـد  ا جبهبخشيدن پادشاهي گيتي به اهريمن، 

. مردمان با روي آوردن به كارهاي اهريمنـي گرفتـار   وهاستيدترين  از اهريمن، از هراسناك
. سرانجام شود يم در جهان آزمندي وجود دارد، اهريمن نيرومند كه يمادامو  شوند يمديو آز 

روزي كه آز، چيزي براي خوردن نيابد، اهريمن را خواهد بلعيد و هدف نهـايي هسـتي بـا    
ي، نيروي مينـوي خرسـندي   نيب جهاندر اين  بيترت نيا بهنابودي اهريمن محقق خواهد شد. 

كه در قطب مخالف آز قرار دارد بسيار با اهميت است. خرسندي در ايـن معنـا بـا زهـد و     
  آز است. ژهيو به ي اهريمنيها يهستجهان پيوند دارد و بهترين راه براي مقابله با نكوهش 

  
  ها نوشت پي

 

اثـر جليـل   » ي ايرانيها متنسرودها و  نيتر كهناوستا، «ارجاعات اوستايي در اين مقاله به كتاب  .1
  خواه است.دوست

بـار تكـرار    19» ستايش و نيايش و خشنودي و آفـرين «ي  جملهفقط در گاهان يسنه هات چهار  .2
  شده است.

  
 



 225   )زاده نيري مولود شاگشتاسبي و محمدحسن حسن( ... خشنودي و خرسندي

 

 

3. 

تـا خويشـتن را شايسـته گردانيـد، چـه آن شـخص        مهرسپندان چنين گفت بياييدآذرباد - ت)7ت (
شايسته، فرخ و شاد است. ديگر آنكه ايزدان سودشناس هستند و مي دانند كه نيكي كه بـه شـخص   
كرده مي شود، چگونه بايسته تر است، در گيتي يا در مينو؛ بررسـي مـي كننـد، ميسـنجند و پـاداش      

چه هر دو، مينو و گيتي، از آن ايشان است و از  شايستگان را آنجا كه براي بردن بهتر است، مي برند،
- 235ص  كرد ششم، ترجمه ميرفخرايي: دين( اين روي، شخص شايسته را همواره خشنودي است

236.( 

  همچنين شبيه اين معنا در اين بند از دينكرد يافت مي شود: .4
مگر زماني كه  افزايش و پرورش اين آفرينش از آن كسي است كه همواره خشنود است - خ)45ث (

او را بيازارند، كاهش و نقصان همه اين آفرينش از آن كسي است كه هميشه به درد است مگر زماني 
  ).249ص  كرد ششم، ترجمه ي ميرفخرايي،دين( كه او را خشنود سازند

  (وجدان) است. daēnāبه معناي  »دين«در اينجا  .5
  ه است.بخش پنجم هم تكرار شد 40اين جمله در يسنا هات  .6
ي  مقالـه ) اين متن را فاقد ارزش و پر از غلط دانسته خانم كتايون مزدا پـور در  2001ايكاپوريا ( .7

 كنـد  يم ـخلاف اين نظر را اثبات » نگاهي ديگر به داروي خرسندي، چند پيشنهاد براي خواندن«
  كه نگارنده با آن موافق است.

8. Gnoli, Gh., 1995, "Cosroe dalTAnima Immortale o della doppia felicitā", In Un ricordo 

che non si spegne, Scritti di docenti e collaboratori dell'Istituto Universitario Orientale 

di    Napoli in memoria di Alessandro Bausani, pp 119-46, Napoli. 
كه اين متن رونوشتي از كتـاب   ميخوان يمكتاب دينكرد ششم  A6dدر ابتداي اين متن در بخش  .9

  )shaked 1979: 133. (اند نوشتهآذرباد مهرسپندان است كه آن را با مشورت كهن آموزگاران 
  شبيه اين مضمون، تكرار مي شود :  b30در بند . 10

B30 ud ēn-ez paydāg ku ašgahānīh az gēhān be barīšn be ēdōn barišn ku hunsandīh 

be ne kāhēd. (ibid: 142) 

گونه بردني كه از خرسندي كاسـته   بديهي است كه تنبلي و كاهلي را بايد از جهان برد؛ اما آن
  نشود. 

پس بايد هميشه سخت كوشي را پيشه ي خود كرد. تلاشي در حد اعتدال چرا كه افراط در 
 . آن به خرسندي آسيب مي رساند
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بزرگي، شـكوهمندي ضـبط    - 2فقر  - 1در واژه نامه ي مكنزي دو معناي   škōhīhبراي واژه ي . 11
  )mackenzie, 1971: 80شده است.(
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